
بود. اگر ســریال »سر لنسلات« بود، ما شمشیر درست می‏کردیم 
و درهــای ســطل زباله را رنگ می‏زدیم و به‏عنوان ســپر اســتفاده 
می‏کردیــم. ما نمایش‏های کوچکی را در گاراژی که مثل انبار بود، 
اجرا می‏کردیم. یــادم می‏آید، اگر تمام درها را می‏بســتی و گرد و 
غبار راه می‏افتاد، پرتوهای باریک نور از میان شــکاف‏ها می‏تابید. 
بنابراین در کودکی‏ یک کارآموزی ناخواسته داشتم برای کاری که 
حالا می‏کنم. یکی از ایده‏های اجرای‏مان این بود که همه‏چیز باید 
از اشیای پیداشده، ساخته و تغییر کاربری داده می‏شد و ما مدام 
این کارها را با دست‏های‏مان انجام می‏دادیم. وقتی وارد دانشگاه 
شدم، کارم این شده بود که هرچه را می‏توانستم تماشا می‏کردم تا 
بفهمم چطور فیلم‏ها ساخته می‏شوند. می‏خواستم این زبان نسبتاً 
جدید که کمتر از 100 سال قدمت داشت را بفهمم، بنابراین به 
سینمای صامت بازگشتم. کتاب The Parade’s Gone By )تاریخ 
اولیه فیلم‏ صامت را که توسط مورخ و فیلمساز بریتانیایی کوین 
براونلو در 1968 نوشته شده( خوانده بودم. تز اصلی‏اش این بود 
که بیشــتر کار روی زبان فیلم قبل از صدا صورت گرفته بود. تمام 
 ـتصاویر کلوزآپ، نمای باز، دوربین روی  نماها در این زبــان جدید 
 ـهمگی واقعاً  دست، کات زدن از یک‏چیز به دیگری 
در سینمای صامت به‏خصوص در فیلم‏های 
اکشــن تعریف می‏شــد. فهمیدم زبان 
آن اکتســابی و در حال تکامل اســت. 
وقتــی صــدا همراهش شــد، قواعد 
عادی ســینما را برهم زد. دوربین‏ها 
ثابت شدند و سینما را بیشتر شبیه 
تئاتر کرد مثل یک صحنه نمایش. 
 ـجان  اما تمام فیلمســازان بــزرگ 
فورد، هارولد لوید و باستر کیتون 
 ـبا فیلم‏های کوتاه و بلند صامت 
تجربه کســب کردند. بنابراین 

دوباره به آن‏ها بازگشت داشتم و واقعاً سعی کردم آن‏ها را بفهمم. 
Ó  کدام فیلم‏ها از دوران ســینمای صدادار بیشترین تأثیر را‌

روی شما گذاشت؟
قطعاً هیچکاک، »بولیت« ]ساخته پتیر ییتس[ و اکشن عالی »رابط 
فرانســوی« ]ویلیام فریدکیــن[. من خیلی زیــاد تحت‏تاثیر یکی از 
فیلم‏های اولیه استیون اسپیلبرگ »دوئل« قرار گرفتم. فکر کردم، پسر 
اون قواعد و اینکه چطور بسازد را خیلی خوب می‏فهمد و فیلم‏های 
پولانسکی بسیار درخشان ساخته و پرداخته شده‏اند، با اینکه او هیچ 
فیلم اکشنی نساخته است. او یک‏بار گفت در هر لحظه مشخص و 
تعیین‏شده فقط یک جای عالی برای دوربین وجود دارد. من همیشه 
تحت‏تأثیر این حرف بودم و تا جایی پیش رفتم که در انیمیشــن این 
موضوع به من ثابت شد. شما می‏توانید دقیقاً همان اجزا را بگیرید و با 
جابه‏جایی دوربین و تنظیم الگوی نماهای صحنه را تغییر دهید و آن 

را به چیز دیگری تبدیل کنید. 
صحنه ارابه در »بن‏هور« در نســخه ویلیام وایلر، برایم خیلی سترگ 
بود، خیلی زیبا ساخته شده؛ نمای کلی آن و موقعیت‏های دوربین 
و کات‏ها عالی‏اند. این صحنه یک سکانس طولانی  و کاملًا مشخص 
بود که همه در هر لحظه خاص، چه می‏کردند. آن‏ها فقط دوربین‏ها 
را روشــن نکــرده بودند که بعــداً در طول تدوین تصمیــم بگیرند با 
فیلم‏های ضبط‏شده چه بکنند. آنچه در جریان بود هماوردی میان 
دو دوســت صمیمی بود. وقتی ما جاده خشم را می‏ساختیم، مدام 
می‏گفتم که سکانس‏های اکشن آن به اندازه صحنه‏های دیالوگ در 
فیلم‏های دیگر اهمیت دارد. وقتی مکس و فیوریوسا را می‏ساختیم 
هیچ کلمه‏ای رد و بدل نشد و این ارتباط به خوبی برقرار شد، مثل یک 
سکانس با دیالوگ بود، اما به‏جای کلمات مبارزه فیزیکی بود. اما باید 
طوری ساخته می‏شد که هر لحظه چیزی را می‏فهمیدید؛ این قطعاً 

همان چیزی است که در »بن هور« اتفاق افتاد. 
Ó  در فیوریوسا دیمنتوس سوار بر ارابه‏ای است که توسط یک‌

موتورسیکلت کشیده می‏شود.

تلماسه سه در دست ساخت
پــس از موفقیــت عظیم تلماســه دو، دنیــس ویلنوو، 
کارگردان فیلم می‏خواهد ســومین قســمت از ســری 
فیلم‏های تلماسه را بســازد. ویلنوو و کمپانی لجندری 
»جنگ هســته‏ای: یک ســناریو« را با اقتباس از کتاب 
غیرداستانی آنی یاکوبسن که درباره رویدادهایی است 
که در صورت وقوع یک جنگ هســته‏ای رخ می‏دهد، 
خواهند ساخت. تلماسه، نام مجموعه فیلم‏های علمی 
ـ تخیلی به کارگردانی دنیس ویلنوو اســت که براساس 
رمان فرانک هربت ســاخته شــده‏اند. اولین ســری از 
قسمت‏های این فیلم در سال 2021 اکران شد و 402 
میلیون دلار در ســطح جهان فروخت. »تلماسه دو« که 
امسال اکران شــد نیز از موفقیت بی‏نظیری برخوردار 
شد و همچنان در باکس آفیس پرفروش است و تاکنون 
630 میلیون دلار در سراسر جهان به دست آورده است. 
دنیس ویلنوو، فیلمســاز کانادایی اســت کــه تابه‏حال 
سه‌بار نامزد دریافت جشنواره اسکار شده است. از دیگر 
فیلم‏های ایــن کارگردان می‏توان بــه بلیدرانر 2049 و 

زندانیان اشاره کرد. 

500 میلیون دلار بدهی مایکل جکسون
جکســون حدود 40 میلیون دلار به مجری تور 
A.E.G بدهکار است؛ این امر به‏رغم ادعاهای 
مجریان دارایی او در پرونده‏ای قضایی در سال 
2009 مبنی بر پاک شدن تمام بدهی‏های این 
خواننده اســت. طبق پرونده دادگاه، بدهی‏ها 
و مطالبات طلبکاران مایکل جکســون در زمان 
مــرگ او در ســال 2009 بالغ بر بیــش از 500 
میلیــون دلار بود. براســاس این پرونــده که در 
این ماه در دادگاه عالی شهرســتان لس‏آنجلس 
تهیه شــد، جکســون حدود 40 میلیون دلار به 
مجری تور A.E.G بدهکار است. در این پرونده 
آمده است که 65 طلبکار پس از مرگ خواننده 
ادعاهایــی را علیه او مطــرح کرده‏اند که برخی 
از آن‏ها منجر به شــکایت شده است و برخی از 
بدهی‏های او با نرخ بهره بسیار بالا بوده است. 
مایکل جوزف جکســون، خواننده و ترانه‏سرای 
مشهور آمریکایی بود که در سال 2009 در سن 

50 سالگی درگذشت.

مجوز فعالیت فرهنگی با تاجیکستان 
بــه گفته‏ی وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی روابط 
فرهنگی با تاجیکستان پس از 9 سال برقرار خواهد 
شد. ایسنا ضمن اعلام این خبر نوشت، محمدمهدی 
اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه 
دهــم اردیبهشــت‏ماه در آییــن گرامیداشــت »روز 
دیپلماســی فرهنگی و تعامل با جهان« که با حضور 
ایمانی‏پــور، رئیس  حجت‏الاســام محمدمهــدی 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مهمانان در 
حسینه الزهرا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 
برگزار شــد، گفت: »بعد از ٩ ســال مجــوز فعالیت 
فرهنگی خــود را با تاجیکســتان گرفتیم. آن‏ها هم 
فرهنگی هســتند، امــا با آن‏ها نزدیک به ۱۰ ســال 
رابطه‏ای نداشــتیم. تمام کشورهای منطقه ازجمله 
تاجیکستان، ترکمنستان، عراق، ترکیه، روسیه و... را 
رفتیم. هفته‏های فرهنگی را برگزار کردیم و در این سه 
سال فضای فرهنگی به بالاترین سطح رسیده بود و 
تازه این اتفاقات داشت درست می‏شد و دولت به این 

مسئله اهتمام جدی داشت«. 

فــرهنـگ
CULTURE
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سامورایی سرکش تنها
 گفت‏وگو با  جورج میلر 

درباره مکس دیوانه و جهان فیلمسازیش

Ó  شــما در شــهر کوچک چینچیلا در کوئینزلند استرالیا‌
متولد شــدید، یک یا دو روز رانندگی از جایی که فیوریوسا و 
بیشــتر فیلم‏های مکس دیوانه در آنجا فیلمبرداری شدند. 
چقدر آن فیلم‏ها براســاس تجربه خودتان و آن چشم‏اندازی 

است که در کودکی در آنجا بزرگ شدید؟
من در یک جامعه روســتایی دورافتاده با بــرادر دوقلویم و برادرهای 
کوچک‏ترم بزرگ شدم. کودکی‏هایم پر از بازی‏های کودکانه، مدرسه 
و کتاب‏های درسی بود و آنجا گویی جایی خارج از دنیا قرار داشت. 
نمی‏گویم بی‏نهایت ماجراجو بودیم؛ اتفاقاً برعکس همیشه محتاط 
بودیم. اما والدین‏مان تا وقتی آفتاب غروب می‏کرد، نمی‏دانســتند 

کجا بودیم. من خیلی خوش‏شانس بودم که بچه‏های بومی در 
شهر بودند و ما با آن‏ها به بیشه‏زارها می‏رفتیم. گفته می‏شد 

فرهنگ آن‏ها یکی از باقدمت‏ترین‏ها در تاریخ بشر است 
 ـآن‏ها ارتباط بسیار قوی‏ای   ـ65 هزار ســال قدمت دارد 

با این سرزمین داشتند و برخی از داستان‏های‏شان هنوز 
تا امروز گفته می‏شود. آن‏ها هرچیزی را در جهان توضیح 

می‏دهند؛ خلقت آن، کجــا آب پیدا کنیم، کجا غذا 
بیابیم و درباره ستاره‏ها و صور فلکی. 

در زادگاهم یک ســالن سینما بود و هر شنبه 
بعدازظهر فیلمی به نمایش در می‏آمد، آن 

مثل نوعی کلیسای جامع غیرمذهبی 
بــود. هــر نمایشــی حداقــل یک 

کارتــون، یک فیلم خبــری و یک 
 ـ»بتمــن« یــا  ســریال داشــت 
 ـو  »)ماجراهای( سر لنســات« 
آن‏ها همیشــه پایانی نفس‏گیر و 
تأثیری غیرقابل توضیح داشتند. 
آن‏ها مثل ســوخت بــرای من و 
برادرانــم برای بازی در بیشــه‏ها 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نویســنده: بوخارد بیگلر / ترجمه: زینب کاظم‌خواه- حرفه فیلمسازی جورج میلر با کمترین خشونت 
شروع شد. در 1971 وقتی او 26 ساله و دانشجوی پزشکی در سیدنی استرالیا بود، در انتظار شروع دوره 
انترنی‏اش در یک بیمارستان بود که شغلی را در یک سایت ساختمان‏سازی پیدا کرد. یک‏روز کنار کارگری 
ایســتاده بود که ناگهان آجری از بالای سرشان از طبقه چهاردهم به پایین و بین آن دو افتاد و شکست. 
ایــن اتفاق در روزهایــی افتاد که هنــوز کلاه ایمنی نبود. همان ‏زمــان او و برادر کوچک‏تــرش کریس در 
مسابقه فیلم دانشجویی در دانشگاه نیو ساوث ولز برنده شده بودند. جایزه اول این مسابقه، ورکشاپ 
ً به مخیله‏اش هم خطــور نکرده بود که درآن شــرکت کند؛  فیلمســازی در ملبــورن بود، اما جــورج اصلا
فیلمســازی به‏نظرش حرفه‏ای جدی نمی‏آمد. آن روز سقوط آن آجر، نظرش را عوض کرد. او گفت:‏»فکر 
کردم که لعنت بهش، من نباید اینجا باشــم.« فردای آن روز او ســوار موتورش شد و 900کیلومتر راند تا 
به ملبورن رسید.  »خشونت در سینما، بخش اول«، فیلم کوتاهی بود که میلر در ورکشاپ ساخت. این 
فیلم موضوعاتی را که تا آن زمان فکر میلر را مشغول کرده بود، به‏طور منظم خلاصه می‏کرد. این فیلم 
با یک روانشناس بالینی که در صندلی راحتی نشسته و رو به دوربین صحبت می‏کند شروع می‏شود. او 
که از »اشباع شدید خشونت« در فیلم‏های مدرن ابراز تأسف می‏کند، ناگهان فردی مهاجم به صورتش 
شلیک می‏کند و بعد خودش سلسله‏ای از کارهای سادیستی را انجام می‏دهد. وقتی این فیلم کوتاه در 
1972 در فستیوال فیلم سیدنی به نمایش درآمد، به اندازه تکان‏دهنده بودن محتوایش، اعتمادبه‏نفس 
فیلمســاز هم شــوکه‏کننده بود. میلر بعد از آن برای تمام‏کردن دوره انترنی‏اش به بیمارستان برگشت، 
هرچند درنهایت پزشکی را رها کرد و حرفه فیلمسازی را از سر گرفت.  »فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه«، 
جدیدترین فیلم میلر و ادامه فیلم برنده اسکار او یعنی »مکس دیوانه: جاده خشم« است. قهرمان آن 
در 10ســالگی ربوده شــده است و در دژی زندانی اســت که فرمانده آن جو جاودان یا همان ایمورتان جو 
است و او 16 سال بعد را صرف مبارزه برای بازگشت نزد خانواده‏اش می‏کند. داستان این فیلم، داستان 
آدم‏های آسیب‏دیده و انتخاب طبیعی داروینی است که داستان را با کامیون‏های غول‏پیکر، کشتی‏های 
هوایی جنگی و ماشــین‏های مسابقه که با موتورهای قدرتمند »وی 8« تقویت شده‏اند، روایت می‏کند.  
ً به  وقتی میلــر اولین فیلم از پنج‏ فیلم »مکس دیوانه« را در 1979 ســاخت، صحنه‏های اکشــن معمولا
فیلمسازان بی‏تجربه داده می‏شد. او به من گفت: »صحنه‏های اکشن انگار زاغه بودند و کسی توجهی به 
آن‏ها نداشت. کارگردان بر صحنه‏های اصلی تمرکز داشت درحالی‏که صحنه‏های اکشن اهمیت چندانی 

نداشت و واحد دیگری به آن می‏رسید.« اما میلر چیزی متفاوت در آن‏ها دید. او آرزوی خلوص فیلم‏های 
صامت اولیه را داشت که می‏توانستند داستانی را تنها با حرکت تعریف کنند. او دلش می‏خواست بداند: 
»چطور می‏شــد سلسله‏ای از رویدادهای معمولی را که هیچ‏کدام آن‏ها به‏ خودی‏خودی واقعاً تماشایی 
نیستند، مانند یک قطعه موسیقی به یک سکانس بصری خیره‏کننده تبدیل کرد؟ چگونه می‏شد آن‏ها را 
تأثیرگذارتر کنید؟« میلر اکنون 79 ساله است. او همه‏جور فیلمی ساخته؛ از کمدی )جادوگران ایست‏‏ویک( 
و درام )روغن لورنزو( گرفته تا فیلم‏های کودکان )بیب( و انیمیشین )خوش‏قدم(. بااین‏حال همیشه به 
فیلم‏های اکشــن بازگشــت دارد. مجموعه‏های »مکس دیوانه« هم تاریخچه شخصی او و تحول بسیار 
شدید تکنولوژی فیلم در دوران زندگی‏اش را ترسیم می‏کند. وقتی »جاده خشم« 9سال پیش، با تدوین 
مارگارت سیگل همسر و همکار نزدیک میلر پخش شد، احساس می‏شد که این فیلم اوج همه چیزهایی 
اســت که میلر می‏خواست به‏عنوان یک فیلمساز جوان به دســت آورد؛ دنیایی واقعی و بدون روتوش و 
ً تخیلی که با هیجانی سریع، پویا و شدید به تصویر کشیده شده است. این فیلم شش جایزه اسکار  کاملا
را برد ازجمله بهترین تدوین فیلم و بهترین کارگردانی و بهترین فیلم.  »فیوریوسا« فیلمی بسیار متفاوت 
 ـهمان فیلم، واژگونه شده است. اگر »جاده خشم« عمدتاً بر صحنه‏های اکشن   ـیا بهتر است بگویم  است 
با داستان‏های پس‏زمینه‏ای متمرکز بود، فیوریوسا حول محور داستانی با سکانس‏های اکشنِ گهگاهی، 
متمرکز است. یک فیلم یکپارچه است، دیگری اپیزودیک؛ یکی طی دوره‏ای سه‏روزه اتفاق می‏افتد و دیگری 
طی دوره‏ای 15ساله. میلر گفته است: یک فیلم دنباله‏دار باید احساسی تازه و درعین‏حال »آشنا« داشته 
باشد و فیوریوســا از این اصل پیروی می‏کند. همان‏طور که شخصیت شــرور فیلم، دیمنتوس در پایان 
می‏گوید: »ما به‏دنبال حسی هستیم تا بر اندوه عمیق غلبه کند. سوال واقعی این است: می‏توانی از آن 
حماسه بســازی؟« چندماه بعد که »جاده خشم« پخش شد، من و میلر یکسری گفت‏وگوهای طولانی 
 ـمیلر آن را با همکار  و پرمایه‏ای درباره حرفه و مهارتش داشتیم. سناریوی فیوریوسا تازه تمام شده بود 
 ـاما هشت سال دیگر طول می‏کشید  قدیمی‏اش نیک لاتوریس قبل از فیلمبرداری جاده خشم نوشته بود
تا فیلم کامل شــود. وقتی درنهایت دو هفته پیش بحث‏مان را با زوم از سر گرفتیم میلر در لس‏آنجلس 
بود، در حال تبلیغ فیلم جدیدش بود. او با کت تیره و پیراهنی که به تن داشت، شیک و سرزنده به‏نظر 
می‏رسید و گفت که باتوجه به تلاش‏ها و تقلاهای قبل از انتشار فیلم »احساس شگفت‏انگیز آرامش« را 

دارد. مکالمه‏ای که در زیر می‏آید از خلال صحبت‏هایی است که با هم داشته‏ایم. 
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